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مقاله حاضر ضمن نقد سه دیدگاه ن ست، دیدگاه چهارم را با تکیه بـر  
تبیین و تقویت نموده، دیدگاه پنام در قرآن، « امر»و « تلق»دو متهوم 

با تکیه بر با تعریف پدیده ماد  و پدیده معنو  بر اساس قرآن نقـد   را
و با اثبات وجود عوالمی بـا مراتـب گونـاگونی ا  تقیبـد بـه  مـان و در       

نتیاه مراتب گوناگون مادبیت،  به صورت جدید  تبیین کـرده اسـت    
هی یعنی مَثمل بودن عـالم محسـوس   گاه با تکیه بر نظریه علامه طباطباآن

کرد سوم ا  منظر مثَمـل بـودن   برا  عوالم غیرمحسوس، ا  درستی رو 

مصداق ماد  آسمانها برا  مصداق اصلی کـه نامحسـوس و فرامـاد     
  کنداست، دفاع می

 

ــت و   : هااای يلیاادیواژه ــو ، طبیع ــمان معن ــمان، آس ــت آس هت

    فراطبیعت ، قرآن و علم، علم و دین
 

 مقدمه. 1

قرآن حکیم در آیات فراوانی ا  آسمان س ن گتتـه و در نهـه آیـه بـه هتتگانـه بـودن آن       

اشاره کرده است  متسبران متاتر در بیان مصـداق هتـت آسـمان نظـرات گونـاگونی را طـر        

 ش(1387 اصتهانی، رضاییهنگی آن با علم را نشان دهند )نک: اند هماکرده، سعی نموده

آســمان قــرآن، برتــی اندیشــمندان ا  دســتاوردها  علــم درجســتاو  مصــداق هتــت 

برده، برتی دیگر با ناشناتته یا غیرمـادب  و ماـرّد دانسـتن آسـمانها دسـت      شناسی بهرهکیهان

رسد، برا  داور  آراء گونـاگون  اند  به نظر میعلم بشر  را ا  یافتن مصداق آن کوتاه دیده

 مانها با استتاده ا  آیات قرآن تبیین شود  آسمان لا م است، ماهیت آسدرباره مصداق هتت

چنانچه آسمانها ماد  باشند، مصداق آن را بایـد  درمیـان تتاسـیر  جسـتاو نمـود کـه       

هـا  اند و اگر ایـن تطبیـق  ها  ماد  تطبیق دادههتت آسمان را به صورتها  گوناگون با پدیده

مان نزد علم کنونی بشر حکـم  آسمحل بحث و اشکال باشد، ناچار باید به ناشناتته بودن هتت

هـا   باشند، هرگونه تطبیـق بـا پدیـده   نمود  اما چنانچه آسمانها ماهیتی مارّد و غیرمادب  داشته

 شد  طبیعی و مادب  نتی تواهد
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بنابراین لا م است، درآغا  سه متهوم کلید  مورد استتاده در این پژوهآ بنـابر آیـات   

بـا تاکیـد بـر محـدوده آن و بـه دنبـال آن، متـاهیم        « سـماوات »گردد: اول، متهوم قرآن تبیین 

گاه با تکیـه بـر   به عنوان مبنا  تش یص و تمایز پدیده ماد  ا  پدیده مارّد  آن« امر»و « تلق»

 این متاهیم آراء متسران درباره ماهیت آسمانها با استناد به آیات قرآن تحلیل و تبیین گردد 

 

  «سماوات». بررسی مفهوم 1-1

 جمـ   صـورت  بـه  واژه این قرآن، در آسمان واژه کاربست 300 حدود ا  مورد 188 در

 بـودن  هتتگانـه  بـر  صـراحت  بـه  آیـه  هتـت  در و اسـت شده توانده( سماوات) هاآسمان یعنی

  12ق، الطـلا   12:فصـلت   86المومنـون   44:الإسـراء   29:البقـره ) :اسـت  شده تاکید هاآسمان

 دلالـت  هـا آسـمان  بـودن  هتتگانـه  بـر  مستقیم غیر طور به نیز دیگر آیه دو( 15:نو   3:الملک

 ،20، جق1417طباطبـاهی،  :نگاه کنیـد )دلالت تتسیر  آن  ( برا 17:المومنون  12:النبأ  )دارد

 (686، ص4، جق1407    م شر ،207، ص15، جق1415   آلوسی،163ص

 هـا  آسـمان  همـان  را جمـ   صـورت  بـه  سـماوات  کـاربرد  موارد تمام توانمی واق  در

 ایـن   یـرا  اسـت   ن ستین آسمان ا  تا ه صورتی( 12:فصلت) آیه مبنا  بر که دانست هتتگانه

 آن تسـویه  بعـد  مرحله در بوده، گا  صورت به تلقت ن ست مرحله در آسمان گوید،می آیه

 آسمان تزیین ا  سپس و است بوده هتتگانه طبقات ایااد تسویه این حاصل که گرفته صورت

 گوید  می س ن ستارگان نور به دنیا

 همـان  مـراد  شـود، مـی  یـاد  مطلـق  طـور  به آسمان ا  قرآن در هرگاه رسدپس به نظر می

 صـادقی، : نـک ) اسـت   شـده  تشکیل لایه هتت ا  و دارد قرار  مین فرا  بر که است م لوقی

 گـاه  و رفته کار به( السماء) جنس اسم یا مترد صورت به گاه اگرچه( 276، ص1، جش1365

 (356، ص12ق، ج1415 آلوسی، نک  )است آمده( السماوات) جم  صورت به

 تاییـد  را فـوق  نتیاـه  نیـز   قـرآن  در سـماء  واژه جمـ   و مترد دوشکل مشابه کاربردها 

 :اسـت  رفتـه  کار به جم  و مترد دوشکل هر به  یر متاهیم در آسمان واژه  مثال برا   کندمی

 ،(7:الـرحمن   2:الرعد) رف  ،(85:الحار  16:الانبیاء) دو است آن میان آنچه و  مین و آسمان
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  104:الانبیـاء ) قیامـت  در انطـواء  ،(255:بقره  12:فصلت) حتظ ،(41:فاطر  65:الح ) امساک

  دیگر موارد و( 67:الزمر

هـا کـل   شـود کـه آسـمان   ها روشن مـی در یک نگاه جام  به آیات قرآن درباره آسمان

بافـت و   ودر واقـ  آیـات آسـمان      انسان را دربرگرفته است  محدوده عالم قابل مشاهده برا

ها و  مین همان محـدوده  سیاق به کارگیر  آن در قرآن گویا  آن است که محدوده آسمان

تـدا و   عالم تلق یا همان عالم شهود است و فراتر ا  این محدوده، عالم غیـب اسـت کـه جـز    

د اسـت   ت و عالم غیب در پس عـالم شـهو  کسانی که ا  او اذن دارند کسی را بدان راهی نیس

 ه محـدوده تداوند در مقام بیان وسعت فرمانروایی و قلمرو علم و قدرت تـود، آن را ب ـ یعنی 

سا د  گویا فراتر ا  آسمانها و  مین شیء مشهود  برا  بشر وجـود  ها و  مین مقید میآسمان

ابینهمـا بـر   هما و معابیر  چون مافیندارد تا در مقام بیان عظمت تود بدان اشاره کند و تنها با ت

 ور د   احاطه تود بر کل این محدوده تاکید می

ن هـا و  مـی  کنـد کـه تـالق و فـاطر آسـمان     در آیـات فـراوان تاکیـد مـی     به عنوان مثـال 

ــراهیم:10تداســت)ابراهیم: ــانروایی آســمان 32  اب ــت و فرم ــا ا  آن  ( و مالکی ــین تنه ــا و  م ه

و اینکـه علـم او بـه آنچـه در ایـن محـدوده اسـت، احاطـه           1(40  الماهـده: 107تداست)البقره:

     ( و اینکـه ربوبیـت و تـامین ر ق همـه موجـودات در ایـن       97  الماهـده: 29دارد)آل عمران:

     ( و همه موجودات در ایـن حیطـه   12الشور :  65  مریم:14حیطه بر عهده اوست)الکهف:

ــران:  ــلیم)آل عمـ ــ )الروم:83را تسـ ــ26( و مطیـ ــراء:93د)مریم:( و عابـ ( و 44( و حامد)الاسـ

تواند و تود را نـور       (تود می15  الرعد:49     ( و ساجد)النحل:1  الامعه:1:الحشر)مسبح

و ا  آفرینآ اشیاء به تروج آنهـا ا  غیـب و ورود    (35:النور)کندها و  مین معرفی میآسمان

هـا و  مـین را بـر    و تلقـت آسـمان  ( 25کنـد)النمل: ها و  مین تعبیر میآنها به محدوده آسمان

 (38  الدتان:73است )الانعام: اساس حق و به دور ا  لهو توانده

ها و  مین که همواره )باـز سـه مـورد( در کنـار     دهد که آسمانهمه این موارد نشان می

هم یادشده کل عالم قابل مشاهده برا  بشر و سایر م لوقات است و فراتر ا  آن، عـالم غیـب   

                                                 
لله من فی ، صلله مافی السماوات و الارض، له، صلله ملک السماوات و الارض، له ، صآیه با تعابیر گوناگون له  51در   1

 شده است السماوات و الارض و      بر قلمرو فرمانروایی تداوند تاکید 
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ها و  مین حتـی       ( و غیب آسمان38  التاطر:65م آن م صوص تداست)النمل:است که عل

  150(  یرا فرشتگان )الصافات:255  البقره:27ا  فرشتگان مگر به اذن او پوشیده است )الان:

عالم تلـق دانسـته و در        ( را نیز م لوق و متعلق به 27  الحار:100( و جنیان)الانعام:1فاطر:

 (33کشد  )البقره:ها و  مین به رخ میهل آنان را نسبت به غیب آسمانج سرگذشت آدم،

 

 عالم خلق و عالم امر. مفهوم 1-2

معنـا    در آنهـا  در «امـر » واژه کـه  آیاتی متاد تبیین در پژوه قرآن اندیشمندان ا  جمعی

 بـه  آن م تصاتتعبیر نموده و به تبیین « امر عالمم» به عنوان حقیقت این به کار رفته،  ا « ابداع»

، 1، جعربــیابــن  84، ص4ق، ج1386 )بلاغــی، انــد پرداتتــه غیــب عــوالم ا  عــالممی عنــوان

، 2ق، ج1415 کاشـانی، فـی    252، ص6ق، ج1366 شیرا  ،  460، ص4، جحقی  387ص

 (150ق، ص1392ناتی،  142، ص2، ج1415 آلوسی،  205ص

 اراده، صـرفا بـر   کـه  تداونـد  اتتصاصی عالمم ا  است عبارت ،امر عالم»در بیان آنان 

 و مکان،تـدری    مـان،  قبیـل  ا  مـادب   م تصـات  همـه  و مـاده  ا  و اسـتوار  حکم او و قضا

 فارغ تلق جهانِ طبیعی عناصر و عوامل سایر و بشر دتالت و کیف حرکت، کم، ، ت لّف

 آن فرایندها  و موجودات نتیاه در و است ماردات سنخ ا  امر عالم این اساس بر است 

  .نمایندمی عادت تارق و نامأنوس ماده، جهان با انسان مأنوس برا 

 در کـه  ایـن تتـاوت   بـا  دارد قـرار  تداوند تدبیر تحت تلق نظام همانند نیز امر البته نظام

 اراده صــرفا معلــول ســنخ ایــن ا  حــوادثی و فراینــدها موجــودات، امــر عــالم بــر الهــی تــدبیر

  «همـان  یـا حادثـه   و فراینـد  یـا  موجـود  تحقـق  و همـان  تداونـد  اراده تعلّـق  یعنـی  تداوندند،

 ( 158ق، ص1392)کلانتر  و علو ،

همچنین آیات قرآن نشان می دهد که همـه م لوقـات عـلاوه بـر چهـره تلقـی، چهـره        

( چهـره امـر  اشـیاء را    83-82دیگر  دارند کـه ا  جـنس امـر اسـت   یـرا در آیـات )یـس:       

( همه اشیاء ملکوت دارند  در نتیاه به بیان 185)الاعراف:ملکوت آن می تواند و بر طبق آیه 

 هـر  بـرا   ایـن  بـر  بنـا  چیـز،  آن ملکـوت  ا  اسـت  عبـارت  چیـز  هـر  در او امر» طباطباهی،علّامه

  (197، ص13ق، ج1417 طباطباهی،)  «است امر  و ملکوتى موجود 
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 م لوقـات  ملکـوت  بـا  و است آن پشتیبان و دارد قرار تلق عالم ورا  در امر عالم یعنی

 اینکـه  بـا  عـالم  موجودات»یعنی (215، ص3ق، ج1415 عروسی،  83-82: یس)است   مرتبط

 دیگـر  جهتـى  هسـتند،  مکـان  و  مان بر منطبق و گشته موجود ماد  اسباب وسیله به و تدریاا

 جهـت  ایـن  ا  و است مکان و  مان حیطه ا  تارج و تدری ، ا  عار  جهت آن که دارند نیز

 اسـباب  و علـل  سلسله مسیر در اینکه جهت ا  اما و استشده شمرده او کلمه و قول و تدا امر

 تلـق  بلکـه  نیسـت   تـدا  امـر  جهـت  ایـن  ا  گـردد، مـى  منطبـق  مکـان  و  مان بر و داشته قرار

   (54:الاعراف) «الْأممْره وَ الْ ملْقه لمهُ أملا»: فرمود که همچنان تداست،

 تـدا   بـه  مسـتند  تنهـا  کـه  نظـر  نقطـه  این ا  موجود هر وجود ا  است عبارت امر، پس

 تعالى تدا  به مستند اینکه جهت ا  موجود همان وجود ا  است عبارت تلق، و است، تعالى

 ( 197، ص13ق، ج1417طباطباهی،)  «اسباب و علل وساطت با است

م لـوق و   هـر  موجودگشـتن  فرآینـد  ا  عبور و است تلق عالم پشتیبان امر درواق  عالم

 هـر  در ، پروردگـار  پـی  در پـی  امرهـا   به مستند  ندگی او با گذر ا  مسیر تحولات مستمر، 

 و علـم  مطالعـه  مورد آنچه در این میان ش(1384 )برومند، است تبدیل و تغییر و انتعال و فعل

 .است موجودات تلقی وجهه است، شناسایی قابل انسان حواس طریق ا 

 

 های هفتگانهچیستی آسمانپیشینه و فرضیه در . 2

دیدگاه عمـده تلاصـه نمـود     5گانه را می توان در ها  هتتآراء مطر  درباره آسمان

که تواهد آمد، مورد نقد و اشکال است  دیدگاه چهارم و پـنام  که سه دیدگاه ن ست چنان

و معنـو    که با تاکید بر تمایز میان پدیده ها  طبیعی و مادب  با پدیده ها  فراطبیعـی، ماـرّد  

هـا  اراهه شده، نیا مند واکاو  و تبیین دقیق تـر اسـت بـه گونـه ا  کـه اشـکالات وارد بـر آن       

 برطرف گردد و هماهنگی آن با قرآن روشن شود 

 

 دیدگاه اول. 2-1
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گانـه برگرفتـه ا  علـم بشـر در رو گـار قـرآن و پـیآ ا  آن اسـت و         ها  هتـت آسمان

، ش1337   بهرامی نـژاد، 156صق، 1356 است )فضایی،م الف یافته ها  امرو ین علم بشر 

 (31صق، 1391ناتی، نک   122، ص  قپانچی209ص

این دسته تلاف علم بودن آیات ناومی قرآن را با عرفـی بـودن  بـان قـرآن و یـا       نقد:

ق، 1373اند )سـروش،  دینی توجیه کـرده  سیال و متحول بودن فهم انسان نسبت به قرآن و متن

ق، 1420نـک را  ، )گانـه هسـتند،   که اولا،  افلاک در هیئت بطلمیوسی نهه( در حالی115ص

 بطلمیوسـی  هیئت که نیست معلوم که ضمن آن (39، ص9جق، 1415 آلوسی،  381، ص2ج

 آثـار  شـرو   و عمـوم ترجمـه هـا    بلکـه   باشد بوده معهود و شده شناتته قرآن نزول فضا  در

، 12جق، 1383 مولـو ،  :نـک )هسـتند   اسلام ا  پس دوران به مربوط عربی  بان به بطلمیوس

 انـد )نک  هـا و افـلاک تمـایز قاهـل شـده     ( و بیشتر متسران متقدم میـان آسـمان  260-259ص

 ش(1391ناتی،

ثانیا، نظریه عرفی بودن  بان قرآن  و سیال و متحول بودن معرفت دینـی بـا چـالآ هـا      

ق، 1388 تسـروپناه،  است )نک جد  روبروست که ا سو  دانشمندان مورد نقد قرار گرفته 

 (15-14صق، 1391شاکرین، نک   178-154ص

 

 دیدگاه دوم. 2-2
  47ص انـد و هتـت عـدد کثـرت اسـت )طنطاو ،     ها همه مادب  و شـناتته شـده  آسمان

 (16، صشریعتی

چنانچه ب واهیم عدد هتت را نه عدد  معـین میـان شـآ و هشـت کـه در معنـا        نقد: 

 چند اشکال مواجهیم:کثرت و تعدد بدانیم، با 

ها به نوعی، نشانگر اهمیت ایـن عـدد و   هتت بار تاکید قرآن بر هتتگانه بودن آسمان  1

 ها است رابطه حقیقی آن با آسمان

ها  بی شمار چیست؟ اجرام آسمانی یا ماموعه هـا  فضـایی چـون    مراد ا  آسمان  2

 توشه یا کهکشان و به کدام دلیل؟
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به کثرت و برا  دلالت بر تعداد بی شـمار، کنایـه    کاربرد عدد هتت به عنوان اشاره  3

ا  نامو ون است  در حالیکه معمولا اعداد کنایی در حدود اعـداد حقیقـی بـه کـار     

 ( 234صق، 1367 رود )مصبا  یزد ،می

قرینه ا  در آیه وجود ندارد که استعمال عـدد هتـت در معنـا  غیـر حقیقـی آن را        4

رآنی عدد در معنا  غیر حقیقی کثـرت کـه   روشن کند  برتلاف سایر کاربردها  ق

 (44صق، 1391 ناتی، با چنین قرینه ا  همراه است  )نک 

 

 دیدگاه سوم. 2-3
انـد و ا  نظـر علـم هتـت مصـداق آن روشـن اسـت  البتـه         ها مادب  و شناتته شدهآسمان

در طرفداران این دیدگاه هتت آسمان قرآن را به صورتها  گوناگون با مصادیق شناتته شده 

ها  هتتگانه به انضمام عرش و اند  برتی متسران متقدم درصدد تطبیق آسمانعلم تطبیق داده

ماننـد   (37ق، 1391 انـد، )نک مسـترحمی وفراهـی،   کرسی با افلاک نهگانه بطلمیوسـی بـوده  

، بهبـود   )نـک   طوسـی  نصـیرالدین  تواجه (،426، ص2جق، 1396 ذهبی، سینا)نک  بوعلی

(، ملاهاد  75، ص57جق، 1403مالسی) (، علامة381، ص2جق، 1420) را   (، ف ر8ص

 (  269ص) سبزوار 

آسـمان قـرآن تطبیـق    سـیاره ا  سـیارات منظومـه شمسـی را بـا هتـت      برتی دیگـر هتـت  

  110، ص1جق، 1362 طالقــانی،  379صق، 1420عاشــور،ابــن  13، صانــد )بهبود کــرده

( اگرچــه اینــان در انت ــاب هتــت ســیاره ا  65، صم2011 الســعد ،  28صق، 1430النیلــی،

 داستان نیستند   سیارات منظومه شمسی، هم

یا جو سیارات منظومـه شمسـی کـه     (384صق، 1411ابوحار، )نک  برتی نیز مدارات

انـد  برتـی هـم    آسـمان شـمرده  ( را مصـداق هتـت  129، صم1937 )شهرسـتانی،  فوق  مینند

 (84، ص)مراد  اند انه دانستهها  هتتگطبقات جو  مین را همان آسمان

انگیز  میان برتی مصادیق ذکر شده و تعـابیر قـرآن و   ها  شگتتاگرچه شباهت نقد:

روایات وجود دارد  اما بر هریک ا  تطبیق ها  فوق ا  جوانـب گونـاگون تتسـیر  و علمـی     

بـا   ش( البته اشکال اساسی این دیـدگاه 1378، اصتهانینقدهایی وارد شده است،)نک رضایی
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گـردد: سـماوات در   توجه به آنچه در تبیین متهوم سماوات بنابر آیات قرآن آمد، آشکار مـی 

که  منظومه شمسـی عضـو  نـاچیز ا  جهـان قابـل      قرآن کل عالم شهود را دربرگرفته درحالی

 مشاهده برا  انسان است  درنتیاه  این تطبیقات با عظمت سماوات در قرآن ناسا گار است 

 

 چهارم دیدگاه. 2-4

هتت آسمان مادبیند که تنها آسمان اول آن یعنی محل استقرار ستارگان)کیهان( شـناتته  

شده است  مصداق شآ آسـمان دیگـر در بیـان قـرآن و ا  نظـر علـم کنـونی روشـن نیسـت           

 (560، ص17جق، 1417  طباطباهی،168، ص1جق، 1374)مکارم،

این دیدگاه هم با عظمت آسـمانها در قـرآن و هـم بـا م لـوق بـودن آسـمانها کـه          نقد:

رساند، سا گار است  اگرچه متسـرانی کـه بـه مـادب  بـودن هـر هتـت        ماهیت مادب  آن را می

انـد    اند، به هیچ دلیلی ا  قرآن بـه طـور مسـتقیم اسـتناد و استشـهاد نکـرده      آسمان اشاره نموده

یدگاه با یک چـالآ مهـم روبروسـت  اینکـه بنـابر آیـاتی ا  قـرآن        شایان ذکر است که این د

شـوند  ایـن   هـایی اسـت کـه مـادب  شـمرده نمـی      آسمانها محل سکونت ملاهکه و منشأ پدیـده 

گتتـه  دیدگاه در این مقاله با استتاده ا  آیـات قـرآن تبیـین و مسـتدلّ و در حـل چـالآ پـیآ       

 گردد ا  طر  و تقویت میفرضیه

 

 

 

 دیدگاه پنجم. 2-5
ا  میان هتت آسمان، تنها آسمان اول آن یعنی محل اسـتقرار سـتارگان)کیهان( مـادب  و    

شناتته شده و شآ آسمان دیگـر غیرمـادب  و ماـردّ اسـت کـه ا  طریـق وحـی غیرقرآنـی و         

 رضایی )نک است   ( معرفی شده364، ص8جق، 1362 )کلینی، روایاتی چون حدیث معراج

 (194صق، 1388 نصیر ،  383صق، 1411ابوحار،  20صق، 1387 اصتهانی،

تاستگاه این دیدگاه آیاتی است که ا  حضور ملاهکه در آسـمانها و نـزول امـر ا      نقد:

گوید  ا  سویی به دلیل م لوق بودن آسمانها با تکیـه بـر متهـوم تلـق و امـر در      آن س ن می
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شـود  ین رو این فرضیه مطر  مـی توان تارّد مح  را  برا  آسمانها پذیرفت  ا  اقرآن، نمی

که م لوقات و عوالمی با مراتب گوناگونی ا  مادبیبت و تقیبد بـه  مـان وجـود دارنـد و هتـت      

آسمان قرآن به این عوالم هتتگانه اشاره دارد که آسمان فرودین همـان عـالم دنیاسـت کـه ا      

ت در هر آسمان یـا عـالم   کند و میزان تقید به  مان و مادیقوانین شناتته شده مادب  پیرو  می

  یابدتر  کاهآ مینسبت به آسمان پایین
 برتـی اندیشـمندان دیـدگاه پـنام، یعنـی غیرمــادب  دانسـتن شـآ آسـمان را بـه علاّمــه         

 اصـتهانی،  )رضـایی  انـد  طباطباهی نسـبت داده، سـپس در نقـد آن مـوارد نقضـی را برشـمرده      

ه بـا تکیـه بـر فرضـی تـاص، معتقـد       ( در این مقاله روشن می شود که علام ـ120صق، 1387

انـد   ناشـناتته  آسـمان ماـرّد و    هتـت  بـرا   ا نمونه شده شناتته و مادب  آسمان است هتت

دیادگاه  گاه با استتاده ا  س نان ایشان و با تکیه بر آیات قرآن دیدگاهی دیگر به عنوان آن

 گردد  دیدگاهی که میان دیدگاه سوم و چهارم پیوند  ده است تبیین می ششم

 

 دیدگاه اخیر  در ماهیت شناسی آسمانهای هفتگانه سه تحلیل و تبیین. 3

ها  هتتگانـه در قـرآن،   گونه که ذکر شد، سه دیدگاه آتر درباره مصداق آسمانهمان

هاسـت   مبتنـی بـر تتـاوت ماهیـت آسـمان     ها  مادب  و مارّد یعنـی  مبتنی بر تمایز میان پدیده

 گردد اکنون نظرات طرفداران این سه دیدگاه تحلیل و با استتاده ا  آیات قرآن تبیین می

 

 

 هفت آسمان مادّی: آسمان دنیا وشش آسمان ناشناخته. 3-1

آسمان را مادب ، محسوس و قابل شناسایی مـی دانـد  امـا    آیةالله مکارم به صراحت هتت

    باره می گوید: این ها را ناشناتته شمرده و درول آنجز آسمان ا

شـود کـه تمـام کـرات و ثوابـت و سـیاراتى را کـه مـا         ا  آیات قرآن چنین استتاده مـى »

بینیم همه جزء آسمان اول است، و شآ عالم دیگر وجود دارد کـه ا  دسـترس دیـد مـا و     مى

ابزارها  علمى امرو  ما بیرون است و ماموعا هتت عالم را به عنـوان هتـت آسـمان تشـکیل     

گتتیم شآ آسمان دیگر برا  ما ماهول است و ممکن است علـوم ا   دهند      و اما اینکه مى
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رو  آن در آینده پرده بردارد، به این دلیل است که علـوم نـاقص بشـر بهـر نسـبت کـه پـیآ        

، 1جق، 1374 ،شـیرا    مکـارم )« آورد      هایى را بدست مىرود ا  عااهب آفرینآ تا همى

 (168ص

( آسمان اول را همان آسمان دنیا دانسته اند 6لصافات:  ا12ایشان با اشاره به آیه )فصلت:

انـد کـه مـادب  و قابـل شناسـایی بـودن شـآ        که آراسته به ستارگان است  اما مش ص نکـرده 

 آسمان دیگر ا  کدام آیات قرآن استتاده می شود 

ور د، بدون آن آسمان قرآن تاکید میعلامه طباطباهی نیز به روشنی بر مادب  بودن هتت

 ه آیات قرآن استشهاد نماید:که ب

 داتـل  در همـه  تلاصـه  و اندجسمانى تلقت جزو همه نامبرده، هتتگانه آسمانها  این»

 اسـت  طبقـه  هتت طبیعت عالم این هست که چیز  طبیعت  ورا  ما نه هستند، ماده و طبیعت

 سـتارگان  کـه  است آسمانى ما، به نزدیکتر آنها همه ا  و گرفته قرار دیگر  رو  یک هر که

 در حرفـى  هـیچ  کـریم  قـرآن  دیگـر،  آسـمان  شـآ  آن امـا  و دارنـد  قـرار  آناا در کواکب و

 (560، ص17جق، 1417 )طباطباهی،  «دارند قرار هم رو  فرموده اینکه جز نزده، شانباره

آسمان مرور ها برا  مادب  بودن هتتاکنون یک دلیل قرآنی مذکور در برتی پژوهآ

اند، به تتصیل بیان و به یـک نقـد نسـبت بـه ایـن      متسران بدان تصریح نکردهو دلیل مهمبی که 

 شود:فرضیه پاسخ داده می

 

 منشأ دخانی آسمانهای هفتگانه. 3-1-1

 ماد  غیر انگارة رد مقام در»هاست و تلقت آسمانها ا  دتان، نشانه ماد  بودن آسمان

 گویا ( دلالتی11)فصلت: «دُتانٌ هِیَ وَ السَّماءِ إِلمى استْمو  ثهمَّ» شریتة آیة آسمان، شآ دانستن

 هتتگانه آسمانها  و دارد تعلّق ماده عالم به آن شبیه چیز  کم دست یا دتان دود  یرا دارد 

 ( 36ص ق،1391)ناتی،  «باشند داشته ماد  سرشتی باید طبعا، اندشده آن پدیدار ا  که هم

 

 در قرآن« امر»و « خلق»مفهوم با توجه به . مخلوق بودن آسمانها، 3-1-2
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گـردد   روشـن مـی  « امـر »و  « تلق»مادب  بودن هتت آسمان با تکیه بر دو  متهوم قرآنی 

تلق و امر و تمایز و تقابل این دو در قرآن مورد توجه و تحقیق و تتبـ  بسـیار  ا  دانشـمندان    

، 4، ج  حقـی 387، ص1، جعربـی ابن  84، ص4جق، 1386 است  )بلاغی،مسلمان قرار گرفته

ــیرا  ،  460ص ــی   252، ص6جق، 1366 ش ــانی،ف ــی،  205، ص2ق، ج1415 کاش  آلوس

 (150صق، 1392ناتی، نک   142، ص2ج

شد، تداوند ا  دو مارا بـه پدیـده هـا وجـود      همانگونه که در تبیین این دو متهوم گتته

تلـقِ آن   ( ایاـاد یـک موجـود ا  طریـق     54ب شد  مارا  تلق و ماـرا  امر )الاعـراف:  می

بَر، تدریای و با عبور ا  مسیر تبدیل و تحولها  ها  مکرر ا  قـوه بـه فعـل اسـت  ماننـد       مان

( 14)مومنون: گویدآنکه تدا ا  مراحل تلقت جنین و تغییرات جنین در این فرآیند س ن می

 (54است )الاعراف:انی مقید ساتتهها را  به شآ دوره  مو یا تلقت آسمان

طور که در مقدمه آمد، هر موجـود  یـک وجهـه تلقـی دارد کـه همـان       در واق  همان

صورت جسمانی و مادب  آنست و یـک وجهـه امـر  کـه همـان چهـره ملکـوتی و غیرمـادب          

 اوست 

هتت آسمان نیز بنا به شـهادت آیـات قـرآن ا  هـردو وجهـه تلـق و امـر برتوردارنـد          

گوید  ا  آنها به عالم تلق س ن می ها و تعلقر آیات متعدد ا  م لوق بودن آسمانتداوند د

 فرماید:جمله می

عَلمى الْعَـرْشِ یُغْشِـی    ستَِّةِ أمیَّامٍ ثهمَّ استْمو  إِنَّ رَبَّکهمُ اللَّهُ الَّذ  تملمقم السَّماواتِ وَ الْأمرْضَ فی»

 َّراتٍ بِأممْرِهِ أملا لمهُ الْ ملْقه وَ الْـأممْره تمبـارَکَ   اللَّیْلم النَّهارَ یَطْلهبهُُ حثَیثاً وَ الشَّمسَْ وَ القْممَرم وَ النُّاُومَ مُسَ

 (54الأعراف:)« اللَّهُ رَبُّ الْعالممینم

هـا ا   توان نتیاه گرفت که همـه آن ها  هتتگانه میبنابراین ا  م لوق بودن همه آسمان

شناسـایی و  جنس عالم تلق، مقید به  مان و مکان، تحت تاثیر اسباب و مسبببات مادب  و قابـل  

کـه  ها س ن گتت  در عین حـال آنچنـان  توان به وسیله علم درباره آنتاربه برا  بشرند و می

ها نیز همه م لوقات علاوه بر چهره تلقی، چهره دیگر  دارند که ا  جنس امر است، آسمان

هـر یـک ا    « وحی امـر »ا  صورتی ملکوتی و ا  جنس امر تدا برتوردارند    یرا تداوند ا  

 آسمان یادکرده است:تهت
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 (12)فصلت:   « کهلِّ سَماءٍ أممْرمها  فی یَوْمیَنِْ وَ أموحْى سَماواتٍ فی فمقمضاهنَُّ سبَْ َ»

( و صـورتی ا  جـنس امـر بـه نـام      8-7همانگونه که انسان صورتی تلقی دارد)السـاده: 

 بـه  دسـتیابی  مکـان ا ( و به بیان قـرآن بشـر بـا علـم تـود     9که بر او دمیده شده)الساده:« رو »

هـا  ( آسـمان 125صق، 1391  فقهی  اده و دیگران،85یافت  )الاسراء: ن واهد را آن حقیقت

نیز صورتی تلقی یعنی مادب  و طبیعی دارند و صورتی امر  که بـر آنـان وحـی شـده اسـت       

در آیه نشان می دهد که هر آسمان امر  ویژه دارد و به مناسـبت امـر    « امرها»دقت در تعبیر 

کــه پشــتیبان صــورت تلقــی آن آســمان اســت، آثــار و قــوانین و نظــام تــاص بــر آن          

 ( 230، ص20جق، 1374حکمترماست )مکارم،

ایاـاد آثـار  کـه اسـتعداد     »گتته اند: « وحی امر هر آسمان»برتی متسران نیز در تتسیر 

فرشـتگانى  کرده آن آثار را داشته باشد  مثل اینکـه  داشتن آن را داشته و یا حکمت اقتضاء مى

، 12جق، 1415 )آلوســی،  «امثــال ایــنا  در آن تلــق شــود، و یــا در آناــا باشــند، یــا ســتاره

 ( 356ص

معنـا کـردن   »کـرده اسـت کـه    البته علامه طباطباهی به ایـن تتسـیر اینچنـین اشـکال وارد     

به موجودات داتـل آسـمانها ا  قبیـل فرشـته و یـا سـتاره،       « امر» به تلقت و معنا کردن« وحى»

تـوان ا  آن کلمـات ایـن معـانى را اراده     یت بسیار  لا م دارد که بدون دلیل روشـن نمـى  عنا

 ( 367، ص17جق، 1417)طباطباهی،« کرد 

بـه  « وحـی »و «  ایااد و ابـداع »در معنا  « امر»که به نظر می رسد در تتسیر فوق درحالی

ثـار و تصوصـیات   اسـت  همانگونـه کـه آ   « القا  امر ا  سو  تداوند بـه طـور پنهـان   »معنا  

رَبُّـکَ إِلمـى النَّحْـلِ أمنِ     أموحْـى وَ »نمـود کـه   « وحـی »،  «امـر »غریز  را به  نبور عسل در قالـب  

در این صورت وحی امـر   (69- 68النحل : )   «  فاسلکی     کهلی    ثم منِم الاِْبالِ بیُُوتاً  اتَّ ِذ 

 آسمانها در آنها یعنی ایااد نظام ویژه حاکم بر آنها 

( و 5)السـاده: «إِلمیْـهِ  یَعْـرهجُ  ثهـمَّ  الْأمرْضِ إِلمى السَّماءِ منِم الْأممْرم یُدَبِّره» علامه با استتاده ا  آیه 

مـورد عنایـت   « امرهـا »انـد، گویـا ضـمیر در    باتوجه به مقصد امر، آن را متعلق به  مـین دانسـته  

دهد  همچنـین ایشـان بـا     آسمان نسبت میقرارنگرفته که به صراحت امر را به هریک ا  هتت

ــات    ــه آی ــتناد ب ــهُ»اس ــذِ  اللَّ ــقم الَّ ــبْ َ تملم ــماواتٍ سَ ــنم وَ سَ ــأمرْضِ مِ ــثْلمهنَُّ الْ ــزَّله مِ ــأممْره یتَمنم  الْ
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ــنمهنَُّ ــلاق:«)بیَْـ ــدْ وَ»( و 12الطـ ــا لمقمـ ــوْقمکهمْ تملمقنْـ ــبْ َ فمـ ــقم سَـ ــا وَ طمراهِـ ــا مـ ــنِ کهنَّـ ــقِ عَـ  الْ ملْـ

 گوید: ( می17المومنون:«)غافِلیِنم

شود که آسمان مبدأ امر  است که بـه وجهـى ا  ناحیـه تـدا      ا  آیه اولى استتاده مى»

 شود و آیه دوم دلالت دارد بر اینکه امر ا  آسمانى بـه آسـمانى دیگـر   تعالى به  مین نا ل مى

 بـرا   هسـتند  راههـایى  هـا آسـمان  کـه  فهماندمى سوم آیه و برسد  مین به تا شودمى نا ل

 اوینـد،  امـر  حامـل  که ا ملاهکه شد و آمد یا و عرش صاحب تدا  ناحیه ا  امر سلوک

نیز تصریح دارند به اینکه امر تدا را ملاهکه ا  آسمان بـه  ( 4الدتان:  4)القدر: آیه چنانکه هم

کند و به ملاهکه آسـمان  یعنی امر تدا  تعالى را ملاهکه هر آسمان حمل مى  آورند مین مى

شـود، آسـمانها   اسـتتاده مـى   (8  الصـافات: 26دهد و نیـز ا  آیـات )الـنام:   تر تحویل مىپایین

 (368، ص17جق، 1417 )طباطباهی،« مسکن ملاهکه است 

وحـی امـر هـر    »ا آنچه درباره اند، بگانه فوق اراهه دادهتتسیر متینی که علامه ا  آیات سه

 مطر  شد، قابل جم  است:« آسمان

تداوند به هر آسمان امر ویژه آن را القاء می کند و آثار ویژه آن را ابداع می کند  امـر  

هر آسمان در مرتبه ا  پایین تر ا  آسمان مافوق آن و به بیانی تنزل یافته آن است  نا ل تـرین  

دنیا( القاء می شود  در هـر آسـمان ملاهکـه ا  سـاکنند کـه      درجه امر تدا بر آسمان فرودین)

 شایسته دریافت امر ویژه آن آسمان و تنزّل آن به آسمان فروترند 

ترین ظهور امر و قو  ترین صورت تلقی در آسـمان فـرودین   در این صورت کمرنگ

هتـتم  ترین صورت تلقی)تقید به  مان و مکان( در آسمان است  بیشترین ظهور امر و ضعیف

یعنــی آســمان دنیــا اســت  یعنــی درجــات گونــاگونی ا  تقیــد بــه  مــان و مادبیــت و درجــات  

ها یا عوالم هتتگانه وجود دارد  هرچـه امـر تـدا یعنـی     گوناگونی ا  ظهور امر تدا در آسمان

رابطه و نسبت موجودات با تداونـد و چهـره ملکـوتی آنـان در عـالمی و آسـمانی آشـکارتر        

 آن آسمان بالاتر است  باشد، رتبه و مقام 

« فرامـادب  »توان ا  موجودات بنابراین در کنار موجودات مادب  و موجودات ملکوتی می

سان موجودات  مینی ا  مادبیـت برتـوردار نیسـتند، امـا ملکـوتی و      س ن گتت  که اگرچه به

غیرمادب  مح  هم نیستند  مانند فرشتگان  چنانکه تواهد آمد ملاهکه حرکـت دارنـد، مقیبـد    
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گونه تاص تود و به صورتی که آنان را ا  حواسب عـادب  بشـر  مینـی پنهـان      به  مانند، امبا به

 است داشته

در قـرآن کـه در مقابـل متهـوم     « تلـق »در مقام جم  بند  باید گتت با توجه به متهـوم  

هاست  اگرچـه  ها در تعابیر قرآن نشانگر مادب  بودن آنقرار دارد،  م لوق بودن آسمان« امر»

ها  فراتر با آسمان فرودین)دنیا( کـه مـورد تاربـه بشـر     نوع تقیبد آسمانممکن است مرتبه و 

است، متتاوت باشد  در نتیاه آسمانها با حواسب عاد  بشر قابل شناسایی نیست  امـا بـا ظهـور    

کنـد، ایـن احتمـال وجـود دارد     نظریه نسبیت که صورتها  جدید  ا  گذر  مان را اثبات می

هـا  ه کارگیر  ابزارهایی نو بشر بتواند  به شناسایی ایـن آسـمان  که با رشد دانآ و فنآور  و ب

  ناهل گردد 

ا  غیرمـادب  و ملکـوتی دارنـد کـه ماـرّد      ها یا عـوالم، جنبـه  همچنین دنیا و همه آسمان

تعبیر کرده و با ابزار مـادب  بـرا  بشـر    « امر»و « ملکوت»، «غیب»مح  است و قرآن ا  آن به 

نـام دارد  « رو »صورت تنها موجود مارّد به جز ذات تداونـد،  اینغیرقابل شناسایی است  در

(و به اعتبار آحاد 272، ص1ق، 1362که به اعتبار مراتب آن که در روایات ذکر شده )کلینی،

 م لوقاتی که ا  این مراتب بهره مندند، کثرت و تعدد می پذیرد 

 

 

 فوق( در ردّ فرضیه عنقد استناد به علم مخاطبان نوح ). 3-1-3

 علـم  بـر  دالّ را هتتگانـه  هـا  آسـمان  درباره قومآ با (ع)نو حضرت  برتی گتتگو 

آن را بـا فـرض    دانسـته  هـا آسـمان  بـه  علـم  بودن بشر  و هاآسمان بر نو  غیرمومن م اطبان

 ق، 1391)ناتـی،  انـد  تارج بودن شآ آسمان ا  قلمرو علـم کنـونی بشـر ناسـا گار شـمرده     

هـا  هتتگانـه ریشـه در ادیـان     باید گتت، پیشینه اعتقاد بـه آسـمان   ( اما در نقد این نظر37ص

( نه علـم بشـر آن رو گـار     32، ص20جق، 1417پیشین و پیام رسولان دارد، )نک  طباطباهی،

 ها  هتتگانه س ن گتته است:   یرا به گزارش قرآن  نو  تود با قومآ درباره آسمان

ایـد کـه تـدا هتـت     آیا ندانسته» (15نو : )« سبَْ َ سَماواتٍ طبِاقاًلممْ تمرموْا کمیْفَ تملمقم اللَّهُ أم»

 «آسمان را چگونه بر فرا  یکدیگر آفرید؟
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هـا   متعـدد کـه برتـی جسـمانی و هیـولایی و       همچنین در کتاب مقدس نیز ا  آسمان

آسـمان  ها را  هتتبرتی روحانی است، س ن رفته است و تاتامها  یهود  تعداد این آسمان

باشـد کـه ملاهکـه و مقدسـین در آناـا      د که سه تا ا  آنها هیولایی و چهارتا روحانی مـی گوین

هـا  هتتگانـه را   ( بنابراین می تـوان منشـأ اعتقـاد بـه آسـمان     63صق، 1377 ساکنند )هاکس،

 وحی دانست  

  گوید:طباطباهی در تتسیر این کلام نو  در قرآن میعلّامه

 -ها را هتتگانـه توانـده  علم است  و اینکه آسمان« یدمگر ندید» مراد ا  دیدن در جمله»

دلالت دارد بر اینکـه مشـرکین معتقـد بـه      -تواهد اقامه حات کندا  که مىآن هم در  مینه

شمردند و قرآن با آنان به وسـیله همـین   ها بودند، و آن را امر  مسلم مىهتتگانه بودن آسمان

کـرده و بـه هـر حـال داسـتان هتتگانـه بـودن        دانسـتند احتاـاج   چیز  که تود آنان مسلم مى

ها که در کلام نو  )ع( آمده به توبى دلالت دارد بر اینکه ایـن مسـاله ا  انبیـاء )ع( ا     آسمان

 (32 ، ص20جق، 1417طباطباهی،«)ترین  مانها رسیده است قدیم

 گانه بودن آسمان را بر  مشرکین م اطب نو  مسلم نموده، علم بـه یعنی علمی که هتت

 .دست آمده ا  وحی است، نه علم اکتسابی و بشر 

در آیه مورد بحث، شایان ذکـر اسـت کـه در قـرآن مـوارد      «  مگر ندیدید» درباره تعبیر 

ها  عالم تلق و ارتبـاط آن بـا   شود که با چنین بیانی ا  کافران درباره ویژگیفراوان یافت می

تتهامات قـرآن در ایـن قالـب همگـی     رسد اس ـشود  به نظر میتالق و پروردگار آن سوال می

 طباطباهی بیان نموده است استتهام توبی ی هستند و نه استتهام تقریر ، آنگونه که علّامه

یعنی تداوند برا  تشویق و تحریک م اطبان وحی به تتکر و تامل درباره برتی نشـانه  

یـد( تـدا چگونـه    پرسد که آیـا نمـی دانیـد )آیـا نمـی بین     ها  تود در عالم تلقت ا  آنان می

 جهان را تلق کرده است؟

کنـد کـه در   و در واق  آنان را بـه تـاطر جهلشـان تـوبیخ نمـوده و ا  آنـان دعـوت مـی        

رسـاند   یـرا در   جستاو  علم برآیند  علمی که آنان را به معرفت و ایمان بـه پروردگـار مـی   

نمایـان شـده اسـت     همه این موارد محور سوال تالقیت و ربوبیت الله است که در آفریده هـا  

  27الســادة:  37الــروم:  19العنکبــوت:  7الشــعراء:  99الإســراء:  48النحــل:  41الرعــد:)
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بنابراین س ن نو  به قومآ نیز ا  این دست اسـت  نـو  در قالـب     (185الاعراف:  20لقمان:

بـرا   کند که چگونه دهد و آنان را توبیخ میها  هتتگانه تبر میاستتهام به قومآ ا  آسمان

 شوند ها شریک قاهل میالله و تالق این آسمان

هـا گـزاره ا  وحیـانی اسـت نـه گـزاره ا        گانه بودن آسـمان رسد، هتتپس به نظر می

و گتتگو  نو  با قـومآ در ایـن بـاره     علمی که با تاربه و مشاهده انسان اکتساب شده باشد

تـوان ایـن   رو گـار نیسـت و نمـی    ها  هتتگانـه در آن لزوما نشانگر نگاه علم بشر  به آسمان

تـوان  گتتگو را نشانه علم آن مردم به آسمانها  هتتگانه دانست و با توجه به تاریخ علـم نمـی  

ها  ماد  و مورد شناسایی بشر آن رو گار نمی توانـد بـرا  بشـر امـرو      نتیاه گرفت آسمان

 ناشناتته باشدبوده است 

 

 یک آسمان مادّی و شش آسمان غیرمادّی. 3-2

بنابر برتی بیانات علامه طباطباهی فرشتگان و عوالم آنان یعنی آسمانها در قـرآن  ماـرد   

هـا تاکیـد   و کاملا غیرمادب  هستند  اگرچه ایشـان در بیـانی دیگـر بـر جسـمانی بـودن آسـمان       

فرضی تـاص  ور یده است  مساله ا  که موجب برو  تناق  در گتتار ایشان شده مبنا و پیآ

تر مقاله تبیین تواهد شد  امبا دیگر  محققان نیز در تقویت احتمال مـادب   است که در ب آ آ

ش  1382 پارسـا،  انـد)نک  بودن آسمان اول و غیرمادب  بـودن شـآ آسـمان دیگـر کوشـیده     

 گتتگو و بحث ششگانه ها آسمان دانستن معنو » اند که باش( و بر آن شده1388نصیر ، 

 نظر اظهار به قادر فرامادب  در مساهل میشود   علم جتار علم دتالت حو ة ا  پدیده این ا 

( اکنـون لا م اسـت آیـاتی    196، صهمـان   194صق، 1388نصیر ، «)نیست  رد یا دفاع در

 که مورد استناد طرفداران آسمانها  غیر ماد  است، بررسی شود:

 

 آسمان، محل سکونت ملائکه . 3-2-1

بنابر تعریف عالم تلق و عالم امر در قرآن، تنها پدیده هایی که به عالم امر تعلق دارنـد،  

غیرمادب  و ا  قلمرو علم بشر  تارج هستند  ماننـد رو  کـه تـدا آن را ا  جـنس عـالم امـر       

دانسته و علم انسان در شناتت آن را اندک شمرده است  اما پدیده هایی که ا  ماـرا  تلـق   
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 نظام همان تلق نظام» اند، م لوق و مادب  یعنی در قید  مانند   یرا و هستی یافتهعبور نموده 

 کـون  حرکت، تدری ،  مان،مکان، ماده، قید در که است مادب  مسبببات و اسباب بر مبتنی

 بـر  صـرفاً  و فـارغ  ایـن م تصـات   همه ا  که است نظامی امر نظام است و  مقدار و فساد و

  «کـرد  تعبیر ماردات به نظام آن ا  توان می سبب همین به است  استوار حق حضرت اراده

 (157صق، 1392 )کلانتر  و علو ،

ــد     ــرآن پدی ــریح ق ــه تص ــورت ب ــن ص ــمان  در ای ــون آس ــایی چ ــا)الاعراف:ه ه ، (54ه

پـس  لوق و در نتیاـه غیرماـرّد هسـتند     ( م 1فاطر:  150( و ملاهکه)الصافات:27جن)الحار:

هـایی کـه محـل سـکونت ملاهکـه      بر نامحسوس و مارّد بودن آسمانطباطباهی  استدلال علّامه

شود  علامه در تبیین علت غیـر مـادب  بـودن آسـمانهایی کـه محـل       است، با اشکال روبرو می

 گوید:سکونت ملاهکه است، می

آن نظامى که در آیات شریته قرآن برا  آسمان و اهل آسمان ثابت شده و آن امـور   »

یابد، و در تتسیر آیات مورد بحث بدانها اشاره شد، هیچ شباهتى به ایـن  که در آنها جریان مى

« نظــام عنصــر  و محســوس در عــالم  مینــى مــا نــدارد، بلکــه بــه کلــى منــافى بــا آن اســت   

 (370، ص17جق، 1417)طباطباهی،

 و در تتسیر آیات ن ستین سوره صافات درباره تتاوت عالم فرشتگان چنـین مـی گویـد:   

تر مانى که ملاهکه در آن منزل دارند، عالمى ملکوتى تواهد بود که افقى عالىمراد ا  آس»    

ا  افق عالم ملک و محسوس دارد، همان طور که آسمان محسوس مـا بـا اجرامـى کـه در آن     

 (125، ص17، ج)همان« تر و بلندتر ا   مین ماست هست عالى

، قابـل انکـار نیسـت  امـا ایـن      که ملاهکه در افقی برتر ا  جهان ماد  ما ساکن هستنداین

مطلـب لزومــا بــه معنــا  تاــرد کامــل و صـد درصــد ایــن موجــودات ا  ویژگیهــا  مــاد  و   

نامحسوس بودن همیشگی آن نیست  بلکه می توان مراتبی ا  تقید به مادیت و  مان را درنظـر  

امـر  گرفت  در واق  حضور ملاهکه مادب  و م لوق در عالم مادب ، درحالیکه چیز  ا  جـنس  

کنند، امر  ناممکن نیست  همانگونه که انسان با وجـود تلقـت مـادب  ا  روحـی     را حمل می

 متعلق به عالم امر برتوردار است  
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اساسا بنابر تعریف عالم تلق و عالم امر، عـالم امـر محـیط بـر عـالم تلـق و پشـتیبان آن        

یژه آن که قـرآن ا   است  یعنی همه م لوقات وجهه دیگر  دارند که ا  جنس امر است  به و

گویـد و آنهـا را ماهـز بـه ابـزار ایـن نـزول و        حرکت ملاهکه و نزول و عروج آنها س ن مـی 

عروج یعنی بالها  متعدد دانسته است  حرکت، متهومی است که بـا  مـان قـرین اسـت، پـس      

تلقتی مادب  و مقید به  مان دارند، اگرچه حامل امر الهی هستند و امر را ا  آسمانها و  ملاهکه

عوالم گوناگون با گذر ا  راهها  آسمانی به آسمان دنیـا یعنـی پـایین تـرین عـالم فـرود مـی        

 آورند  

ــر اســت،)النا عات:      ــالم ام ــا ع ــتگان ب ــاط فرش ــده ارتب ــرآن نشــان دهن ــات ق ــه آی   5البت

( و وسـاطت در  4زّل رو  یعنی پدیده ا  ا  جنس امر توسـط فرشـتگان)القدر:  ( تن4الذاریات:

(، و به عالم تلق لزوما بدین معنا نیست که فرشتگان تـود همسـنخ   15القاء آن به انسانها)غافر:

رو  و ا  جنس ماردات باشند  دلیل روشن این مساله پیوند بدن و جنبه تلقی انسـان بـا رو    

 دیده ا  دو سنخ تلق و امر است  او و  همنشینی این دو پ

اما قرابت ملاهکه و رو  بیآ ا  قرابـت بـدن انسـان و رو  اسـت و ا  ایـن رو در القـاء       

  194-193وحی که تداوند آن را ا  جنس رو  می شمرد، فرشتگان وساطت دارند)الشعراء:

نـه تاـرد    ( و این نشانگر لطافت بعد تلقی فرشتگان در مقایسـه بـا انسـان اسـت و    52الشور :

محـــ  آنهـــا  ضـــمن آنکـــه در روایـــات بـــر تمـــایز میـــان رو  و ملاهکـــه تاکیـــد شـــده  

 (274، ص1، جش1362است )کلینی،

(، ثبـات  164الصـافات: «)مَعْلهـوم   مَقـام   لمـهُ  إِلَّـا  مِنَّـا  مـا  وَ» همچنین علامـه طباطبـاهی ا  آیـه   

یرد و این ثبات و عدم فرشتگان در درجات کمالی تعیین شده ا  جانب تداوند را نتیاه می گ

تحول را نشانگر وجود مارد آنان می شمرد و اینگونه اعتقاد به لطیف بودن جسـم ملاهکـه را   

 )طباطبـاهی،  کنـد  نادرست می تواند و ادعـا  اجمـاع دربـاره ایـن عقیـده مشـهور را ردب مـی       

 ( 13-12، ص17جق، 1417

معین تود و عدم عصیان آنان اما شیخ طوسی ا  این آیه تنها عدم تااو  ملاهک ا  رتبه 

لا یَعْصُونم اللَّهَ »( و متهوم آن را معادل آیه 535، ص8ا  اوامر الهی را استتاده می کند)طوسی:

( در نظـر مـی گیـرد   م شـر  بـه عنـوان متسـر         6)التحریم:« ما أممَرمهمُْ وَ یتَْعَلهونم ما یُؤْمَرهونم
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ویژه هر گروه ا  ملاهکه را استنباط مـی کننـد     معتزلی  و سید قطب نیز ا  این آیه ماموریتها 

 ( 3001، ص5جق، 1412 شاذلی،  66، ص4، جق1407، ) م شر 

به نظر می رسد استدلال علامه برا  تارد ملاهکه با استتاده ا  معلوم بودن مقامات آنـان  

بـه   نزد تداوند، تمام نیست   یرا همانگونه که علم تداوند به عواقـب انسـانها موجـب اعتقـاد    

جبر نمی شود، معلوم بودن جایگـاه فرشـتگان نیـز بـه معنـا  عـدم تـاثیر اعمـال فرشـتگان در          

جایگاه آنان و عدم تغییر در این جایگاه ن واهد بـود تـا ا  ایـن ثبـات و عـدم تغییـر، تاـرد را        

 نتیاه بگیریم 

البته برتی ویژگی هـا  فرشـتگان ماننـد نامحسـوس و نادیـدنی بـودن آنـان بـرا  بشـر          

انگر تتاوت ماده آنان با انسان است که موجب شده برتی متکلمان جنس آنهـا  را جسـمی   نش

، 7، جحقـی )سـا د   لطیف و نور  بدانند که ظهور آنـان در اشـکال گونـاگون را ممکـن مـی     

در    (32، ص4جق، 1363  حســینی شــاه عبــدالعظیمی، 49، ص8جق، 1378   طیــب،113ص

( و شیخ طوسی فقیه و محدث 429، ص4جق، 1372 رسی،)طب این  مینه روایاتی نیز نقل شده

 ( 84، ص4، جو متکلم نامدار شیعی بر این عقیده است )طوسی

 باره ماهیت ملاهکه چنین نظر  دارد:رشیدرضا نیز در 

تواند جنّ و ملک را بصـورتى کـه آفریـده شـده ببیننـد،      انسان در حال عاد  تود نمى»

« إِنَّهُ یَراکهمْ هُوَ وَ قمبِیلههُ مِـنْ حیَْـثه لا تمـرموْنمهمُْ   »چنانکه در قرآن نسبت به شیطان گتته شده است: 

ب و هـوا  رنگ مانند هوا و عناصر اوبلى که مولـد آ و بى ها  لطیفهمان طور که بعضى جسم

و جـنّ ا  عـالم غیبـى دیگـر      است قابل دیدن انسان یا انسان قابل دیـدن آن نیسـت، و ملاهکـه   

تـر نمـودار   توانند بصورت اجسـام انبـوه  گویند که آنها مىتر ا  این اجسام، و مىهستند، لطیف

شود مانند: هوا  رقیـق و غلـیظ و مـای  و    شوند همان طور که آب باشکال م تلف نمودار مى

 برف و یخ  

با این تتاوت که تبدلات صور مواد عالم به اتتیار تود نیست و بموجبات طبیعـى اسـت   

مثل سرد  و گرمى که موجب میشود آب بصورتها  دیگر نمودار شود، ولـى جـنّ و ملـک    

  تداوند قدرت دارند که در مواد عالم تصرّف کنند و ابدان تود را تحلیـل کـرده بـا    باجا ه

  ایـن عـالم نمـودار شـوند،     کیب نمایند پس اگر آنها در صورت متناسب با مادهموادب عالم تر
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تواند آنها را ببیند، ولى بشر غیر عاد  مثل انبیاء ممکن است آنها را به صـورت اصـلى   بشر مى

 اصلى دید و این بر تلاف عادت است ببینند چنانکه پیغمبر دو نوبت جبرهیل را بصورت 

بـد  در مییا   چیزها  ادراک نشدنى را با انواع وسـاهل غیـر عـاد    ابعلاوه که انسان پاره

 و عقـل اسـت و   مانند تلگراف بیسیم و دیگر وساهل کهرباهى و چون انسان دارا  رو  لطیف

مکـن  منیز م لوقى است عاقل و عالم با یکدیگر تناسب و حـدب مشـترک دارنـد، پـس      ملاهکه

 س علـم و وط شوند که برا  انسان موجـب اقتبـا  است این دو دسته اروا  عاقل با یکدیگر مرب

 ى را کـه کنـد چیزهـاه  ادراک بشود، همان طور کـه انسـان ا  وسـاهل غیـر عـاد  ادراک مـى      

، 3جق، 1360عـاملی،   316، ص7، جم1947 رضـا،  )رشـید   «درکآ آسان و همگانى نیسـت 

 (396ص

بـه واقعیـت    «جسم لطیف و نورانی»در صورتی که وصف منشأ و ماهیت ملاهکه با تعبیر 

نزدیک باشد، می توان درجات گوناگون تقید به  مان و صـورتها  گونـاگونی ا  مادبیـت را    

تصور نمود  تصور  که امکان آن ا  نظر علمی با ظهور نظریـه نسـبیت عـام در علـم فیزیـک      

( و این بدان معناست که می تـوان رو   را انتظـار   م2001 1،قابل اثبات شده است  )نک کریل

ه با پیشرفت علم بتوان عوالم ماد  اما نامحسـوس را شناسـایی نمـود و بـا اسـتتاده ا       داشت ک

هـا  توان آسمانابزار مناسب آثار آن عوالم را آشکار  و محسوس ساتت  در این صورت نمی

 را به دلیل سکونت ملاهکه در آن مابرد ا  مادبه دانست 

 

 آسمان، جایگاه بهشت. 3-2-2

سـت کـه   ا( 40دیگر  که مورد استناد علامه است، آیه )الاعـراف: به نظر می رسد، آیه 

( 115، ص8جق، 1417بنابر تتسیر علامه، آسمان را جایگاه بهشـت دانسـته اسـت  )طباطبـاهی،    

( ضمن آنکه بـا  400، ص4، جنیز قابل حمل است )نک طوسی که آیه بر وجوه دیگردر حالی

عنـو  و  مم نمـی توانـد تاییـد  بـر انگـاره      اعتقاد به معاد جسمانی، وجود بهشت در آسمان ه

 مان -توان آسمانی که جایگاه بهشت است، در فضاها تلقی شود  بلکه میمارد بودن آسمان

 ت وانین تاص مادب  برآن حاکم اسدیگر یعنی آسمان دیگر یا عالم دیگر دانست که ق

                                                 
1 .Kriele 
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بلکـه بنـابر آیـات     با این بیان تتکیک موجودات به مادب  و معنو  پشتوانه قرآنی ندارد 

( و همـه م لوقـات وجهـه    1392قرآن همه م لوقات مقید به  مانند)نک  کلانتر  و علـو ،  

باطنی و ملکوتی دارند که ا  جـنس امـر تداسـت، کـه همـان عـالم غیـب و ملکـوت اسـت           

که  مام آن به دست تداست و علم به آن  (197، ص13جق، 1417 طباطباهی،  83-82)یس،

)الاـن:   کنـد  تداست و این علم و قدرت را به برتی برگزیدگان تـود عطـا مـی   در انحصار 

26-27) 

 

 آسمان، مبدأ نزول وحی. 3-2-3

 کرده فرستادن یاد قرآن درباره الهام وحیانی به قلب پیامبران با  واژه نزول در معنا  فرو

( با مقـام  89قرآن)البقره:توان به تتاوت رتبه مقام عند اللهی است  در وجه کاربرد این واژه می

مکتوب آن در قالب التاظ برا  مردم اشاره نمود که به این اعتبـار یعنـى بلنـد  مقـام تـدا       

( و پستى مقام عبودیت، صحیح است که آمدن قرآن ا  آن مقام به این مقام 51علیب )الشور :

  (8، ص3جق، 1417را نزول ب واند  )طباطباهی،

کتـاب را روایـت   ا استناد به آیه ا  که گتتـار کـافران اهـل   با این وجود برتی محققان ب

ها و تعلق آنها بـه عـالم غیـب    کند، مبدأ نزول قرآن را آسمانها  و آن را نشانه تارّد آسمانمی

( درحالی که سیاق آیه حکایت ا  آن دارد که کافران امر  51صق، 1382 )پارسا، انددانسته

 اند:ودهآسا را ا  پیامبر درتواست نممعازه

أمکْبَـرم مِـنْ ذلِـکَ     یَسْئملهکَ أمهْله الکْتِابِ أمنْ تهنمزِّلم عَلمیهْمِْ کِتاباً منِم السَّماءِ فمقمدْ سَأملهوا مُوسـى »

 البْیَِّنـاتُ  مُفمقالهوا أمرِنما اللَّهَ جهَْرمةً فمأمتمذمتهْمُُ الصَّاعقِمةه بِظهلْمهِمِْ ثهمَّ اتَّ مذهوا الْعاِْلم مِـنْ بَعْـدِ مـا جـاءتَهُْ    

تواهنـد کـه   کتـاب ا  تـو مـى   اهـل ( »153النساء : ) «سُلْطاناً مبُیناً فمعتَموْنا عنَْ ذلِکَ وَ آتمیْنا مُوسى

برایشان کتابى ا  آسمان نا ل کنى  اینان بزرگتـر ا  ایـن را ا  موسـى طلـب کردنـد و گتتنـد:       

 «تدا را به آشکار به ما بنما    

با درتواست مشاهده تداوند مقایسه مـی شـود کـه امـر       در آیه فوق درتواست آنان

نامعقول و ناممکن و بهانه جویانه است  گویا آنها تواسته بودند به عنوان معازه،کتابی نوشـته  

است و تداونـد  ( بدان اشاره رفته7شده و آماده ا  آسمان فروافتد، آنچنان که در آیه )الانعام:
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صورت آیه فوق دربـاره  کند  دراینا  توبیخ میجویانههآنان را به تاطر چنین درتواست بهان

گوید  علاوه بر آنکه این برداشت ا  آیه فوق در کنار آیـاتی  نزول وحی ا  آسمان س ن نمی

( توانـده، بـه   89)البقـره: « عنـدالله »( و 6النمل:  1هود:  4)الزترف:« لد  الله»که مبدأ وحی را 

ها می اناامد کـه نتیاـه ا  تـلاف عقـل اسـت و      آسمانجسمانیت تداوند و سکونت او در 

 برتاسته ا  همان فرض نادرست است 

 

 نزول عذاب آسمان؛ مبدأ . 3-2-4

بنابر آیاتی ا  قرآن، آسمان مبدأ عذاب الهـی اسـت  چهـار تعبیـر عمـده در ایـن آیـات        

«  مـن السـماء  رجزا من السماء، حاارة من السماء، حسبانا من السماء، کستا »مشاهده می شود: 

تحلیل واژگانی عبارات فوق، در کنار توجه به آیاتی که ا  عذابها  آسـمانی و  مینـی سـ ن    

( نشان می دهـد ایـن آیـات بـه عـذابهایی ماننـد بـارش سـنگها          65  الانعام:9گوید، )سبأ:می

 همچون  مینی عذاب مقابل در ویرانگر وطوفانها  آسا سیل بارانها  و برق و رعد و آسمانی

  334صق، 1376 کنـد  )نـک بهبود ،  فشان اشـاره مـی   آتآ و( تسف) مین رانآ و  لزله

 ( 348، صهمان نک 

بنابراین منظور ا  آسمان در این آیـات فضـا  بـالا  سـر مـردم اسـت نـه آسـمانی کـه          

 نامحسوس است و مدبران امر الهی درآن ساکنند 

نـزول عـذاب توسـط سـاکنان      البته در دو آیه کافران به فرود آمدن لشـکریان آسـمان و  

( این آیات به همان آسمان محل سکونت ملاهکـه  16  الملک:28اند )یس:آسمان تهدید شده

اشاره دارد که واسطه ها  نزول امر تداوند ا  آسمانها به  مینند   آسمانها و عوالمی با قوانین 

 که بیان شد مارد مح  و نامحسوس ابد  نیست ویژه  که چنان

 

 مبدأ نزول رزق ؛آسمان. 3-2-5

( تداوند ا  نزول ر ق ا  آسمان س ن گتته است  امـا در  13  غافر:5)الااثیه:در دو آیه 

آیات متعدد دیگربه آسمان و  مین، هردو به عنوان منشأ ر ق بنـدگان اشـاره شـده اسـت  در     

ت، این صورت نمی توان ا  آن دو آیه نتیاه گرفت که: مـراد ا  آسـمانی کـه مبـدأ ر ق اس ـ    
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ــدا اســت  )پارســا،  ــاهی،   54صق، 1382 آســمان ناپی ، همــان  317، ص17جق، 1417 طباطب

 (375، ص18ج

   :این س ن ا  چند جهت قابل نقد است

    ( بـه  64النمـل:   3فـاطر:   31وقتی تداوند  مین را در کنار آسـمان)یونس:   اول آنکه

همان جـو  اسـت کـه حامـل     عنوان منشأ ر ق یاد می کند، نشانه آن است که مراد ا  آسمان 

 گردد و نه آسمان غیب   بارانی است که موجب رویآ گیاهان در  مین می

قرآن می گوید، تزاهن همه اشیاء نزد تداوند است، نمـی گویـد در آسـمان      کهدوم آن

است  اطلاق آسمان به عالم غیب دلیل قرآنی ندارد  قرآن ا  غیـب همـه آسـمانها سـ ن مـی      

 ند و یک غیب و ملکوتی نیز دارند گوید، همه آسمانها مشهود

شـبیه آیـاتی اسـت     سیاق آیاتی که ا  نزول ر ق ا  آسمان س ن می گوید، بسـیار   سوم

ا  نزول ر ق در ردیف سایر پدیده ها  طبیعی   گوید وکه ا  نزول باران ا  آسمان س ن می

شود  پس مراد ا  ر ق در این آیات همـان بـاران و مـراد    و به عنوان حیات ب آ  مین یاد می

 ا  سماء، فضا  بالا   مین است:

زملم اللَّهُ منِم السَّماءِ منِْ رِ ْقٍ فمأمحیْا بِهِ الْـأمرْضَ بَعْـدَ مَوتْهِـا وَ    وَ اتتْلِافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ ما أمنْ»

ــونم    ــوْمٍ یَعقِْله ــات  لِقم ــا ِ آی ــریفِ الرِّی ــة:) «تمصْ ــاپى در و» (5الااثی ــدن پی ــب آم  در و رو  و ش

 داردمى  نده بدان آن مردن ا  پس را  مین و باردمى فرو آسمان ا  تداوند که بارانى)ر قی(

  «ور ندمى ترد که گروهى برا  است هایىنشانه بادها گرداندن در و

« یَسْـمَعُونم  لِقمـوْمٍ  لمآیَـةً  ذلِـکَ  فـی  إِنَّ مَوتْهِا بَعْدَ الْأمرْضَ بهِِ فمأمحیْا ماءً السَّماءِ منِم أمنْزملم اللَّهُ وَ»

  نده بود مرده آنکه ا  پس را  مین آن با و فرستاد فرو آبى آسمان ا  تداوند و» (65: )النحل

 « است ا نشانه شنوندمى که گروهى برا ( کار) این در گمانبى گردانید،

ــات،   ــن آی ــان ای ــماء»در می ــا در« س ــه  تنه ــدُونم   »آی ــا تهوعَ ــمْ وَ م ــماءِ رِ ْقهکه ــی السَّ  «وَ فِ

ه قرینـه  ( به آسمان نامحسوس در افقی برتر ا  دنیا قابـل تتسـیر اسـت  آن هـم ب ـ    22الذاریات:)

در نزد تـدا  « جنةالمأو »( آن را به 15که علّامه بنابرآیه)النام:« وعده الهی»با « ر ق»همراهی 

، 18جق، 1417 تتسیر نمـوده اسـت و نتیاـه گرفتـه کـه جهـنم در آسـمان نیسـت )طباطباهی،        

( 7( و در افـق اعلـی)النام:  15که قرآن بهشـت را نـزد سـدرةالمنتهی)النام:   ( در حالی375ص
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ه نــه در آســمان  بنابرروایــت معــراج هــم مکــان درتــت ســدرةالمنتهی فراتــر ا          دانســت

 (12، ص2جق، 1363هاست )قمی،آسمان

تداوند  در آسمان غیب است و هرچه نزد اوسـت در آسـمان غیـب    برس نان علامه،  بنا

است ولی دلیلی در قرآن یافت نمی شود که  غیب، را آسمان بنامیم و آن را جایگـاه تداونـد   

 بدانیم  

وعده الهی مذکور در آیه به صورتها  دیگر هم تتسیر شده که تاـرد آسـمان را نشـان    

( اما 375، ص18جق، 1417 طباطباهی، نک   335، ص22جق، 1374 نمی دهد  )نک مکارم،

در تحلیلی دیگر می توان گتت، وعده ها  الهی در قرآن مربوط به حوادث سـهمگین آینـده   

همچون قیامت و رجعت و عذاب ها  دنیایی است  آیات قرآن ا  تحولات عظیم کیهـانی در  

ه ظهـور رتـداد    ( و بنـابر روایـات اولـین نشـان    10-1آستانه قیامت س ن می گویـد)التکویر: 

(و چنان که بحث شـد، بسـیار  ا  عـذابها  دنیـایی     345صق، 1379 )حکیمی، کیهانی است

 یحه و طوفان و صاعقه و بارش سنگ موعود نیز آسمانی است، همچون ص

گونه تتسیر نمود که باران، ر ق شـما کـه مایـه بقـا      در این صورت می توان آیه را این

و تهدیدها  الهی نیز که به فرصـت  نـدگی دنیـا  شـما     شماست در آسمان است و وعده ها 

 پایان می دهد، در آسمان دنیا یعنی همین کیهان است 

اگرچه به اعتبار حضور فرشتگان موکـل رو   در آسـمانها بـه عنـوان واسـطه ر ق مـی       

توان آسمان نامحسوس ملاهک را مبدأ ر ق دانست، با تاکید براین نکته که نامحسـوس بـودن   

 ن به معنا  مارد بودن و غیر قابل درک بودن آن برا  حواس بشر نیست این آسما

 

 و نامحسوس فرامادّیمَثَلی برای هفت آسمان  ؛هفت آسمان مادّی. 3-3

گوید که در نکتـه دوم بـه روشـنی بـر     آسمان میطباطباهی چهار نکته درباره هتت علامه

حال برتی اندیشمندان با توجه به اعتقـاد  ور د، با این آسمان قرآن تاکید میمادب  بودن هتت

اند که او به معنو  و مارد بودن شـآ آسـمان دیگـر    او به تارّد مح  ملاهکه چنین پنداشته

 نک )نظر دارد  علامه که ا   طرفداران نظریه تمـایز عـالم تلـق و عـالم امـر در قـرآن اسـت،       

  (152-150، ص8جق، 1417 طباطباهی،
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 طباطبـاهی، )در بیان نکته دوم بـه صـراحت همـه هتـت آسـمان را مـادب  دانسـته اسـت          

ها  محل سـکونت ملاهکـه   توضیح او در نکته چهارم درباره آسمان (370، ص17جق، 1417

 و غیر مادب  بودن آن بر فرضی تاص تکیه دارد که ا  نگاه محققان پنهان مانده است: 

غیر مـادب  و نامحسـوس اسـت  اگرچـه قـرآن امـور        ها  ملاهکهابتدا می گوید، آسمان

پـیآ نهـاده کـه     ها  مادب  نسبت داده است  سپس این فرضـیه را غیرمادب  را به همین آسمان

این رویکرد قرآن ا  باب تشبیه و با هدف آسان سا   فهم امور نامحسوس بـرا  افـراد سـاده    

بـا قـوانین مـادب  قابـل توجیـه       دل است   یرا آنچه ا  تلقت ملاهکه در روایات گزارش شـده 

 هـا  مـادب  دانسـت    نیست، پس نمی توان آنها را موجـوداتی مـادب  و سـاکن همـین آسـمان     

  (370، ص17جق، 1417 طباطباهی،)

گویا شباهتی میان هتت آسـمان مـادب  و هتـت آسـمان غیرمـادب  کـه آسـمان قـرب و         

شبیه در کلام تداونـد  واقـ    حضور و محل سکونت ملاهکه است، وجود دارد که مبنا  این ت

ها  محسوس به فهمی ا  پدیده نامحسـوس عـالم ملاهـک و    ها  ا  درک آسمانشده تا انسان

طبقات هتتگانه آن داشته باشند  به نظر علامـه ایـن روش تـاص قـرآن در تبیـین پدیـده هـا         

ق سـم   نامحسوس است   یرا او در تتسیر آیات ن ست سوره صافات نیز درباره پدیده اسـترا 

شیاطین و رانده شدن آنان با شهاب که پدیده ا  نامحسوس برا  بشر اسـت،  دوبـاره بـر ایـن     

کند  فرضی که حـاکی ا  روش تـاص قـرآن در سـ ن گتـتن ا  فراطبیعـت       فرض تاکید می

 است  روش تمثیل امور معقول و نامحسوس به محسوسات:

باب مثالهایى است که بـه منظـور    شود، ا این بیاناتى که در کلام تدا  تعالى دیده مى»

تصویر حقایق تارج ا  حس  ده شده، تا آنچه تارج ا  حس اسـت بـه صـورت محسوسـات     

در افهام بگناد، هم چنان که تود تدا  تعـالى در کـلام مایـدش فرمـوده: وَ تِلْـکَ الْأممثْـاله       

( و اینگونـه مثلهـا در کـلام تـدا  تعـالى      43نمضْرِبهُا لِلنَّاسِ وَ ما یَعْقِلهها إِلَّا الْعـالِمُونم)العنکبوت: 

 (124، ص17جق، 1417طباطباهی،) «بسیار است، ا  قبیل عرش، کرسى، لو  و کتاب

در تبیین این روش باید گتت، تداوند در آیات فراوانـی ا  پدیـده هـایی طبیعـی سـ ن      

ر رفتـه  گتته است و در موارد  این پدیده ها به عنوان تمثیلـی بـرا   امـور نامحسـوس بـه کـا      

 است  مانند 
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 (43-41)العنکبوت:تانه عنکبوت مثَملی برا   سستی ولایت غیر تدا  -

 ( 25و24اعتقاد درست)ابراهیم:شاره طیبه  مثَملی برا   -

 (28)الروم:بنده و تداوندرابطه  برده و مولا مثلی برا رابطه  -

 (264)البقره:کشت در  مین سنگلاخ مثلی برا  ریا در انتاق -

 (20)الحدید:با باران و تشکیدن آن مثلی برا   ندگی دنیارویآ گیاهان  -

شـود  شناسایی می« ک»حرف تنظیر« مثل»گاه این تمثیلها به قرینه لتظی و همراهی کلمه 

رسـد، تمثیلهـا  قـرآن یکـی     طباطبـاهی بـه نظـر مـی    و گاه با قرینه لببی  با استتاده ا  نظر علّامـه 

 گردد  ب میا موارد توسعه معنایی در این کتاب محسو

بحث ا  توسعه دلالتها  قرآنی یکی ا  مباحث  بان شـناتتی ار شـمند در حـو ه  بـان     

سـا د  در ایـن   ها  این کتاب مبارک را میسبر میقرآن است که بهره گیر  افزونتر ا  هدایت

بحث ضمن تاکید بر نقآ قواعد  بان و ادبیات عرب به عنوان پایگاه دلالتها  قرآنی با تکیـه  

شواهد فراوان  بانشناتتی ، عقلی و نقلی امتیا   بان قرآن ا  سـایر متـون بشـر  نشـان داده     بر 

 ( 63صق، 1385 اسعد ،)نک: شود می

 قابل طر  در ایـن موضـوع را  بـه مبـانی متنـی و فرامتنـی        بانشناتتی به طور کلی مبانی

 آن، اسـت کـه بسـتر طـر     امور  مانند اصل تعدد معنا  مقصود ا  مبانی متنی،  کنندتقسیم می

و مقصود ا  مبانی فرامتنـی، امـور  اسـت کـه      حقیقت و ماا ،کنایه و   است اشتراک لتظی،

 شـود  سـ ن مربـوط مـی    م اطـب و اهـداف   اما به گوینـده،  مستقیما با لتظ در ارتباط نیست،

هـا   ویژگـی تأثیر   2ها  گوینده متن  تأثیر ویژگی 1:عبارتند ا  مورد قرآنمبانی فرامتنی در 

 (81صق، 1387  )طیب حسینی،تاری ی و جغرافیایی ةنقآ محدود 3م اطب متن  

با تکیه بر این مبانی که توجیه گرتوسعه دلالتها  قرآنی اسـت و ایـن کتـاب را ا  سـایر     

سا د و به مدد روایات ا  جـوا   وجـوه گونـاگون معنـایی بـرا  آیـات       متون بشر  ممتا  می

گــاه در مقــام ش(  آن1387 ش  طیــب حســینی،1385 اســعد ، شــود )نک قــرآن دفــاع مــی

-379صق، 1385 شود  )اسعد ،برشمردن گونه ها  چندمعنایی موارد و نمونه هایی یاد می

 ( 39-33صق، 1392   روحانی مشهد ،418
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رسد این شکل ا  تمثیلها  قرآن یکی ا  گونه طباطباهی به نظر میبا استتاده ا  نظر علّامه

گردد که ا  نظر اندیشمندان مغتـول مانـده و بـا    معنایی در این کتاب محسوب می ها  توسعه

اولین مبنا  فرامتنی قرآن یعنی ویژگی گوینده قرآن مرتبط است   یرا تمثیل گر تـود تـالق   

توان ادعا کرد ا  آغـا  برتـی امـور محسـوس بـرا  بشـر را       ممثل له و ممثل به است  پس می

پدیده معقـول و   تا انسان با نظر کردن در پدیده محسوس به درکی ا شبیه امور معقول آفریده 

 نسـبت  قرآنى بیانات همه گونه که علّامه نسبت مثل به ممثَّل را درهماننامحسوس دست یابد  

 (42صق، 1353 )طباطباهی، داند قرآنند، جار  می حقیقى مقاصد که عالیه به معارف

سوره صافات بـا دقتـی تامـل برانگیـز پدیـده مـادب        بنابر برتی تحقیقات، آیات ن ستین 

ش( اگرچـه بنـا بـه بیانـات     1393 شهاب سنگها در فضا را  وصف کرده است  )نک  بشـارتی، 

متعدد دیگر قرآن موضوع س ن، رانده شدن شـیاطین بـه هنگـام اسـتراق سـم   اسـت  گویـا        

تراق سـم  شـیاطین در   ها در فضا و عالم طبیعت را مثالی برا  اس ـتداوند پدیده شهاب سنگ

 عوالم فراطبیعی قرار داده است 

بدین جهت س ن گتتن ا  پدیده نامحسوس اسـتراق سـم  شـیاطین در قالـب تمثیـل بـه       

سنگها به جو   مین در قرآن با توجه به ویژگی گوینـده  پدیده طبیعی و محسوس ورود شهاب

ا  ی  می شود بـه گونـه  س ن که تالق هر دو پدیده است، موجب ایااد صورتی ا  چندمعنای

گونه که در چندمعنایی حاصل ا  مراتـب  که کلام دو معنا را در طول هم افاده می کند  همان

ظاهر  و باطنی چندین مرتبه معنایی در طول هم افاده می شود  بر مبنا  این فرض مـی تـوان   

 چنین نتیاه گرفت که:

میـان اوصـاف آن بـا همـان     سماوات در قرآن کل عالم شهود است، اگرچه شـباهتهایی   

ماموعه کوچک محدود به منظومه شمسی وجود دارد که موجب  تطبیق هتت آسمان قـرآن  

با سیارات منظومه شمسی ا  سو  برتی اندیشمندان شده  ولـی ایـن شـباهتها را نبایـد اتتـاقی      

ه دانست، بلکه تداوند این ماموعه کوچک را مثالی برا  طبقات هتتگانه کل عالم قـرار داد 

 است 

 دو بـر  انطبـاق  قابلیـت  کـه  اسـت   آسـمان  هتت قرآن در سماوات ا  به بیان دیگر، مراد

 علـم  دسـترس  ا  اکنون تارج و دنیا عالم ا  فراتر که آن اصلی مصداق یکی  دارد را مصداق
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 مومنـان  نتـوس  جایگـاه  و ملاهکـه  مسـکن  و تـدا  امـر  مراتب نزول محل که همان است  بشر

 مصـداق  دیگـر  دلایلی که مطر  شد، این آسـمانها ماـرد محـ  نیسـتند     است، اگرچه بنابر 

 آســمان هتــت ا  ماســم ا  نشــانه و مثــال و نمونــه عنــوان بــه را آن تداونــد کــه آن فرعــی

 بـا  دانشـمندان  تطبیقـات  تـرین دقیـق  در توانمی را فرعی مصداق این  است آفریده نامحسوس

 ا  نمـاد   را آن کـه  صـورت  این به نمود  جستاو آن مدارات یا جو شمسی، منظومه سیارات

 .دانست دنیا افق ا  برتر افقی در آسمان هتت

بنابراین علامه طباطباهی  بیشتر آیات مربوط بـه سـماوات را دربـاره م لوقـاتی طبیعـی و      

جسمانی می داند که مثالی برا  سماوات غیـر مـاد  و نامحسـوس هسـتند و تـدا بـرا  فهـم        

ها  نامحسوس را بـه همـین آسـمانها  طبیعـی و     آسانتر افراد ساده دل، امور مربوط به آسمان

   ماد  نسبت داده است 

افزاید آن است که آسمانها  نامحسوس هم صددرصد آنچه این پژوهآ بر آن نظر می

غیرماد  و مارد نیستند، بلکه آثار و احکام مـاده در آنهـا متتـاوت اسـت و مـی تـوان انتظـار        

رو   را داشت که مورد شناسایی علم بشر قرار گیرد   یرا با وجـود پیشـرفت نسـبی علـم در     

ت بشر بسیار فراوانتر ا  دانآ اوسـت و شـاید علـم بشـر در مقایسـه بـا       قرن اتیر هنو  ماهولا

یابد، افزایآ ماهولات او بـه  جهل او هیچ باشد و بی شک هرچه علم و دانآ بشر فزونی می

توان انتظار داشت رو   بشر بتواند آثار این موجودات را همچـون  مراتب بیشتر است پس می

د یا بتواند با مشـاهدات کنـونی تـود بـه درسـتی تطبیـق       بسیار  ا  پدیده ها  مادب  شهود کن

 ش(1381ص دهد  )نک نتیسی،

 

 ه گیرییجنت

ها مـورد بررسـی و مداقّـه قـرار     در این پژوهآ همه آیات قرآن درباره آسمان و آسمان

و « عـالم تلـق و عـالم امـر    »گرفت و پس ا  نقد و بررسی دلایل متسران بـا اسـتتاده ا  نظریـه    

 نتای   یر به دست آمد:« ه نسبیتنظری»نگاهی به 

هتت آسمان قرآن که گاه برتی امـور نامحسـوس بـدان نسـبت داده شـده، م لـوق        -1

بوده و در نتیاه غیرمـادب  و ماـردّ محـ  نیسـتند  اگرچـه نـوع مادبیـت و تقیبـد بـه  مـان در           
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ر ها  فراتر با آسمان فرودین متتاوت است و این مسـاله موجـب شـده کـه برتـی امـو      آسمان

آسمانی مانند عروج و نزول ملاهکه که مربوط به عـوالم برترنـد، بـرا  بشـر بـه شـکل عـاد         

تـوان اصـطلا    محسوس نباشد  بنابراین نامحسوس بودن به معنا  غیرمادب  بودن نیست و مـی 

 ها  فراتر پیشنهاد داد را برا  آسمان« فرامادب »

گونـاگون گـذر  مـان را ثابـت     بر اساس نظریه نسبیت در علم فیزیک که صورتها   -2

ها  توان انتظار داشت رو   بشر در پرتو دانآ و فنآوریها  جدید بتواند آسمانکند، میمی

 فراتر ا  دنیا و موجودات آسمانی همچون فرشتگان را شناسایی کند   

ها  هتتگانه کل عالم قابل مشـاهده بـرا  بشـر را دربرگرفتـه اسـت  اگرچـه       آسمان -3

میان برتی اوصاف آن با همان ماموعه کوچک محدود به منظومه شمسی وجـود  شباهتهایی 

دارد کــه موجــب  تطبیــق هتــت آســمان قــرآن بــا ســیارات منظومــه شمســی ا  ســو  برتــی  

اندیشمندان شده است  ولی این شباهتها را نباید اتتاقی دانسـت، بلکـه تداونـد ایـن ماموعـه      

  ه کل عالم آفریده استکوچک را به عنوان مثالی برا  طبقات هتتگان

 

 منابع
 .قرآن يریم -

 بیروت: دارالکتـب ، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمق(، 1415) سید محمود آلوسی، -

 العلمیه 

 التاریخ  موسسة بیروت:، التنویر و التحریر، تا()بی طاهربنمحمد عاشور،ابن -

 العربی  داراحِیاءالتراث بیروت:، القرآن تفسیر،ق(1422) محمدالدینابوعبدلله محیی عربی،ابن -

 دارقتیبه  بیروت:، المیزان فی للقرآن العلمی التفسیر، ق(1411) عمر احمد ابوحار، -

 کتاب بوستان قم: ،معنایی هایلایه و هاسایه، ش(1386) محمد اسعد ، -

 تهـران: ، علام  نگااه  از قارآن  در سان   شاهاب  پدیاده ، ش(1393) محمدرضا بشارتی، -

 بهشتی  شهید دانشگاه قرآن اعاا  پژوهشکده

 دانشــــکده تهــــران: ،قاااارآن تفساااایر درساااانامه ش(،1384) محمدحســــین برومنــــد، -

 تهران  دانشگاه اسلامیومعارفالهیات

 حکمت  انتشارات قم:، الأيسیر بلاغ و التفاسیر حجة، ق(1386) عبدالحاة سید بلاغی، -
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 معراجی  نشر تهران:، هفت آسمان، تا()بی محمدباقر بهبود ، -

، پژوهش های قرآنای فصلنامه  ،«با نگر  تاریخ انبیاء در قرآن»، (1376) ــــــــــــــــــــ ، -

  12و 11ش

 تهـران: ، پژوهشی پیرامون طبیعت و مااورای طبیعات  ، ش(1337) ابوالتضل نژاد،بهرامی -

 نشر گلشن 

  73ش ،مقالات و بررسیها، «آسمانها در قرآن»، ش(1382) فروغ پارسا، -

صـمد، نتـی مادبیـت ا  ذات    »، ش(1390)اکـرم  ، صـالحی   محمدحسـین  برومنـد، امیر   جودو ، -

  4مارهش ،1الس ،ب قیميتافصلنامه، «احد

 انتشـارات  تهـران: ، تفسایر انناعشاری  ، ش(1363) احمـد  بـن  حسـین  عبدالعظیمی، شاه حسینی -

 میقات 

 دارالتکر  بیروت:، تفسیر روح البیان، تا()بی اسماعیل بروسو ، حقی -

 اسلامی  فرهنگ نشر دفتر تهران:، خورشید مغرب، ش(1379) محمدرضا حکیمی، -

 معارف  نشر دفتر قم:، يلام جدید با رویکرد اسلامی،ش(1388) عبدالحسین تسروپناه، -

 الحدیثه  دارالکتب جا:بی ،المفسرون و التفسیر ،ق(1396) محمدحسین ذهبی، -

 العربی داراحیاءالتراث بیروت: ،مفاتیح الغیب، ق(1420عمر)محمدبن ف رالدین را  ، -

 دارالمنار  قاهره: ،تفسیرالقرآن الحکیم مشهور به تفسیرالمنار، م(1947رشیدرضا، محمد) -

 ،1الس ـ ،مجله قارآن و علام  ، «هتت آسمان و  مین»، ش(1387) محمدعلی اصتهانی،رضایی -

  2مارهش

و سرگذشات پیاامبران الهای در     (عامام مهادی)  ،ش(1392) فر انه مشهد ، روحانی -

 تهران: انتشارات منیر ، قرآن

 انتشارات علامه  قم:، شرح منظومه، ش(1369ملاهاد ) سبزوار ، -

موسسـه فرهنگـی    تهـران:  ،قبض و بسط تئوریاک شاریعت  ، ش(1373) عبدالکریم سروش، -

  صراط

 دارالحرف العربی  بیروت:، فی القرآن الکون اسرار، م(2011) سلمان داوود السعد ، -

، «شناتتی آنداد روش وجهی  بان قرآن و برون جامعیت چهار»، ش(1391) حمیدرضا شاکرین، -

  28مارهش ،اندیشه نوین دینی

 اسلامی  فرهنگ نشر دفتر تهران: ،تفسیر نوین، تا()بی محمدتقی شریعتی، -
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 ناـف: مطبعـة  فراهـانی،   ترجمه فردوسی، الاسلامالهیئة و م(، 1937) سید هبةالدین شهرستانی، -

 الغر  

 بیدار انتشارات قم:، تفسیر القرآن الکریم، ق(1419) ابراهیممحمدبن صدرالدین شیرا  ، -

انتشارات  قم:، السنة و الفرقان فی التفسر القرآن بالقرآن، ش(1365محمد) تهرانی،صادقی -
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Abstract 

Muslim scholars have five major suggestions for the referent of “seven 

heavens” in the Qur’an. First, this term is consistent with the knowledge of its 

first addressees and therefore in contradiction with today’s science. Second, 

what is meant by the number “seven” is not a specific quantity but it is 

employed figuratively to denote multiplicity. Third, the seven heavens are 

corporeal and it refers to some physical phenomena. Fourth, the seven heavens 

are corporeal: the first is the cosmos and the others are unknown. Fifth, the 

first heaven is corporeal but the other six are non-physical. This study has 

given a critical review of the first three viewpoints it has then, elucidated and 

improved the fourth view according to the theory of “khalq” and “amr” in the 

Qur’an. As, it has criticized the fifth view by redefining the corporeal and 

incorporeal phenomenon according to the Qur’an and has provided a new 

explanation for it by proving the existence of worlds with different degree of 

connectivity to time and therefore different levels of materiality. Supporting 

the theory of Allama Tabatabayi that the perceptible world is an exemplum 

(Mathal) for the non-perceptible one, this article justifies the third view that 

the corporeal referent of the heavens is an exemplum for the actual incorporeal 

and nonphysical one. 

Keywords: Seven heavens, incorporeal heaven, The Qur’an and science, 

Science and religion, Incorporeal and corporeal world. 

                                                 
1 Assistant Professor at the Research Center for the Miracles of the Quran, 

Shahid Beheshti University. (corresponding author)           f_rohani@sbu.ac.i   
2 Full Professor in Hadith and Quranic sciences at Tehran University. 

maaref@ut.ac.ir   


